
 
 
 
 
 
 
 

 ....فصل دوم 
 
 

  كهبعد از هفته اي طولاني
برف  سرتاسر زمين را به 

عاريه گرفته بود آفتاب 
عرصه ي حضور كمي 

پرندگان كه در اين . يافته بود 
جز سكوت از يك هفته خبري 

  غوغاي زيبايي حضورشان نمي رسيد اكنون
ند و سر دميان شاخه هاي درخت خرمالو به راه انداخته بو

ترين   مانده بر سربالا خرمالو هاي آخرينين حق نوك زدن بهكمتر
 .شاخه ها  دعوايشان مي شد 

  ونداشتمامروز اولين روزي است كه تب  .با صداي غوغاي گنجشكان  از خواب بيدار شدم 
 حالم كمي بهتر . مي دانم كه در اطرافم چه مي گذرد  اكنون كاملاكاملا هوشيار هستم و

 .شده بود 
 
 

تبت هم خدا رو شكر ..پاشو مادر ...  برات سوپ درست كردم  سر جان پاشوپ «: -
 »..هزار تا صلوات نذر كردم و خوندم تا تبت بياد پايين .. افتاده 
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تازه متوجه شدم كه در همه ي اين مدت كه من چشمانم را باز كرده بودم و به صداي 
به مانند شب هاي قبل   ..ده بو در كنارم نشسته بزرگمگنجشك ها گوش مي دادم  مادر

ولي شبهاي قبل گرماي ديگري پيشم بود و حس ديگري نسبت به كسي كه پيشم بود 
نمي دانم اي كاش هيچ وقت ...  دعا و صلوات نذر صلوات...  و باز هم همان حرفها ...داشتم 

نمي دانم صلوات و چند حرف چطور  . مجبور نمي شدم كه همسايه ي مادر بزرگ بشوم
نمي دانم خيلي وقت است ..  صلوات دعا نماز روزه .تواند تب يك انسان را قطع نمايد مي 

 ...كه غريب با اين جملات شده ام 
هميشه سر اين موضوع با ديگران كمي بحث مي كردم و البته نه من قانع مي شدم نه انها 

 .دست بر مي داشتند
 ..روي تخت نشسته ام تنم كرختي عجيبي داشت 

 
 »نه كدنم خيلي درد مي ب« .. :

 
م تنم درد دخب معلومه مادر يك هفته اي هست كه خوردي و خوابيدي منم بو « : -

پاشو اين سوپ رو بخور بعدش برو بيرون يه هوايي بخور ديشب تبت .. !  مي كرد 
يك هفته به خاطر تو خواب نداشت ديشب كه تبت كه بند » زهرا«طفلي بند اومد 

زن ...  بهش دادن خيلي دوست داره قدرش رو بدون ننه اومد انگار كه دنيا رو
 »..خوب چراغ خونه است خوب نيست اينقدر محلي بهش نذاري 

هميشه مي .. و چه قدر دير همسرم رو به خاطرم مي آورم ... بعله زهرا پيشم بوده .. اها 
ودش را و اي كاش خ.. دانستم كه او اولين نفري نخواهد بود كه من بهش فكر خواهم كرد 

و اي كاش من در آن شرايط براي فرار از آن خانه تن به ازدواج نمي ... تباه من نمي كرد 
 ...دادم 

 
 ....مادر جون ميشه چيزي نگين؟ ..  :

 
 

پاشو اين سوپ رو ... پاشو پاشو .... ديگه چي ميشه به تو گفت ..چي بگم ننه  « -
 باشي پاشو برو آفتاب خوب نيست اينقدر توي رختخواببخور بعدش برو بيرون 

 ».. رو ببين 
 

 
 »برف كي قطع شد ؟ « ..   :



 
 »ديشب « :  -
-  

 .بزرگ خوشمزه استن سوپ و چقدر سوپ هاي مادردبا ولعي زياد شروع كردم به خور
 
 

 »..اممم چقدر خوشكزه است دستت درد نكنه ننه « ..   : 
 

 حالش  صبح رو دست  امروز صبح با اوندست زهرا درد نكنه كه به فكرت بود « :  -
 »..كرد و بعد رفت 

 
 

چيزي نگفتم اگه واقعا به خاطر من اين همه كار رو كرده پس الان كجاست چرا هميشه 
 ...وقتي دوست دارم كسي پيشم باشه كسي رو پيدا نمي كنم 

 
 نشسته بود و با لبخند جون مادر

...  نگاه مي كرد منبه شيريني 
د تي اينگونه لبخند مي زهميشه وق

از لا به لاي هر كسي مي توانست 
 عمق چين و چروك صورتش

ديد كه را ش وجودش و نهايت حس
چه مي بيند و  چه مي داند او مي 
توانست با يك نظر بفهمد كه تو 

   ...كيستي و تو چيستي  
 
 
 
 

  در آن  كه به دستم دادكيسه اي رجونماد ..  بروم بيرون كم كم حاضر مي شدم كه 
 : برنج بود گفت خورده نون و

 



بيرون كه رفتي پرنده هاي « : -
خدا هم درياب حيونكي ها بعد 
اين يه هفته خيلي بايد گشنه 

 به زهرا هم يه زنگ بزن باشن
طفلي خيلي نگرانت بود به زور 
من وقتي مامانش اومده بود 

... بهش سر بزنه  باهاش رفت 
طفلي اون هم توي اين يه هفته 

كه مريض شده منم جون ندارم 
گفتم بره خونه ... بهش برسم ننه 

مادرش كه يه خورده قوت بگيره 
....« 

 
 اگه پرنده ي خدا پرنده هاي خدا ؟ نمي دونم چرا اين جلمه چند وقتيه برام معني نداره

 ....و باز هم سوال هاي هميشه  ....هستند چرا خود خدا اونها رو سير نمي كنه 
.. مادرم خواهرم پدرم ..  چرا همه نگران زهراه هستند نمي دونم... و باز هم حرف از زهرا 

... گرچه هميشه اينطور بوده ...همه حرف او را مي زنند آخر پس چه كسي به فكر منه 
 ....زهرا هم بايد دير يا زود بفهمه كه زندگي بدون علاقه پوچه 

... 
 

## 
..... 

  بود عهد كرده آفتابيد انگار و آفتاب عجيب امروز مي تاببرف تمام زمين را پوشانده بود
برايم خيلي جالب بود درست همان شبي كه تب من .  آب كند  را تمام برف هاهكه يك روز

 آفتاب ... ارم نيمه شب بند آمده بود برف نيز دست از بارش برداشته بود و امروز پس از يك
 : گفتم م ود خندي...زده بود 

 
 

 »! رف  صلوات نذر كرده هم براي بند اومدن بحتما كسي « ... : 
 



قنديل ها از تمامي بالكن هاي خانه ها و 
سقف تمام خانه هايي كه سقفشان 

.. شيرواني بود قد علم كده بودند 
هميشه دوست داشتم كه سقف خانه ي 
ما هم سقفش شيرواني بود و اتاق ممن 
اتاق زير شيرواني آن وقت به راحتي مي 

چه قدر كه قنديل مي تواسنستن هر 
خواستم از باغچه ي قنديل شيرواني 

و چه عمر قنديل ها ... بچينم و مانند كودكان با آنها شمشير يخي بسازم و بازي كنم 
 ...كوتاست 

... 
به پارك رسيدم  باغبان ها مشغول تكاندن درختان بودند و پرندگاني كه از ترس لرزش 

و پرندگاني ديگر كه در ميان جاده به دنبال چيكه  درختان هراسان از درختان مي پريدند 
نمي ... نا خود آگاه دنبال آخرين برگ پاييزي مي گشتم ...آبي و تكه ناني مي گشتند 

دوانم چرا شايد براي شانسش شايد هم براي اينكه مي خواستم قبول كنم كه پاييز ديگر 
.. نچه ديده است برايم بگويي تمام شده  و يا شايد اينكه آخرين برگ ه ميتواند حرف از آ

ازاينكه در بالاي درخت نشسته بوده و مي ديده كه چگونه ... از نيستي از نابودي ديگران 
برگ هاي درختان يمكي پس ديگري به پايين مي خزيدند و آرام و خرمان دست خويش را 

ي باز هم ول.. كه غذاي خاك شوند ... كه چه ... به سرنوشت مي سپردند و نيست مي شدند 
 كه چه ؟

 
حيف كه ديگر ... خيز برداشتم و نگاهش كردم پنجه برگ زيبايي بود ....   پيداش كردم

 !!!!البته زيبايي اش هم به همين دليل است و  ...مرده است 

جايي كه دست هيچ .. همان جا كيسه ي خورده نان رابر اي پرندگان خالي كردم ... 
 ......باغباني به آنها نرسد 

 
 

 ... 
 

پيرو .. تقريبا انگار نه انگار كه هوا سرد است .. در آن سوي پارك غوغاي عجيبي به پا بود 
يادش به خير هميشه كه برف مي آمد آرزو مي كردم كه ... جوان مشغول برف بازي بودند 



و از برف ها به خاطر تعطيل شدن .بچه ها داشتند برف بازي مي كردند و.... تعطيل شويم 
ظرف يه صبح  چقدر آدم اينجا ريخته بود و چقدر آدم برفي ..ن تشكر مي كردند مدارسشا

طفلكي آدم برفي ها نمي دانند . ..جان گرفته بود 
كه بزودي مرگشان فرا خواهد رسيد و آفتاب 

 ....محكم تر از هميشه خواهد تابيد 
 »... اين ديگه چي بود . ! آخ  « ..: 

چشمانم رو ..  گوله برف محكمي به صورتم خورد
به سياهي رفت دستم رو گرفتم بر روي چشمانم 

 ...ن جا نشستم صورتم را پاك كردم ا همو
 
 
 
 

 »بخشيد آقا  اصلا هواسم نبود شرمنده  « : -
 
 

صداي نازك زيبايي 
داشت ديدم دختركي يا 
چشمهاي نگران و 
ناراحت از من عذر 

د ابروهاي خواهي مي كن
نگرانش جمع شده بود و 

 مي لرزيد انگار به شدت
اصلا قصد زدن من رو 
نداشت  لب هايش كه 
روژ خوش رنگي بر آن 

  بود كمي جمع شده بود  
  بودحالت بدنش طوري
به  دكه انگار تمايل دار

 در همين كه ... د از صورتم و لباسم پاك كناي برف ر بياد و دانه هاي خورد شدهطرفم 
 طفلك نمي دانست اكنون !خودش خورد   به صورتش  ناگهان يه گوله برف محكم لحظه



 او هم خنديد در اين فكر .... خنديدم  خنده ام گرفته بود ومن .. ! بايد بخندد يا گريه كند 
 خيلي وقت بود كه ...فكر بدي هم نبود .  من هم برف بردارم و به ديگران بزنم بودم كه 

 برفي بردام و بلند  خيز شدم كهدوست داشتم كمي بچه بشوم و دست از منطق بردارم
 ...شدم 

 ...ولي نه .... 
شوكه ...  قطع مي كند را بوته ي بهار نارنج    دارد  يكي از باغبان هادر انتهاي پاركديدم 
 ...به سمت بوته ي بهار نارنج دويدم برف را به گوشه اي انداختم  و  ... شدم 

 
 

 » !! يد ؟آقا دارين چي كار ميكنين به اين بوته چكار دار« ... : 
 »حيونكي سرما زده خشك خشك شده  « :  -

 
 

 »؟ ... سرما زده ؟ خشك شده ؟ آخه چه جوري «... : 
 
 
اين طفلي ها با گرم شده ها .. اي بابا شما كه چند هفته پيش اينجا مي آمدين «   : - 

ببين ريشه ها ... شكوفه داده بودند  كه اين يه هفته كه سرما زد همشون خشك شدن 
 »...هم خشك شده شون 

 »چرا ديگه داريد قطعش مي كنيد بذاريد باشه ولي ...  باشه  خب « ...: 
 

همين امروز صبح يكي بچه ها حين بازي پاش ليز خورد رفت .. نه اقا نميشه « :  -
چند روز پيش هم كه اون پسرك .. ..توي اين بوته  نزديك بود چشماش كور بشه 

خيلي وقته كه مي خواستم اين بوته رو قطع كنم  رو زير همين بوته ها پيدا كردند
حيونكي انگار فهميده بود كه ميخواستم قطعش كنم اين .. يا ببرمش جاي ديگه 
 »...  شده بود يدمه آخري عجب بهاري

 
 

 »كدوم پسرك ؟ : .. : 
 
 



همون پسرك كور ديگه چند شب پيش نگهبان پارك توي پارك قدم مي زده و :  -
نده كه زير اين بوته بهار نارنج پيداش ميكنن طفلي از سرما درخت ها رو مي تكو

 »... خيلي مرگ سختي داشته ... يخ زده بود 
 
 
 

 » .... آهههه..من بايد اون شب ...  من بايد اون شب من چي كار كردم... خدايا « ... : 
 

.... 
 ديگران با ديدن حالش از.. باغبان به سمتش دويد ... مرد در همان جا از حال رفت 

 و بر بالاي سرش حلقه ....درخواست كمك كرد  جمعيت همهمه كنان به سمتش آمدند 
 ...زدند 
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